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 مقدمه 

آگاه هستیم. آگاهی  اصطلاح فلاسفه اگزیستانس، مرگبهاندیشیم و  ها تنها موجوداتی هستیم که به مرگ میما انسان

روی خود پی ببریم،    های فراوان پیششود که به امکانبودن است و این امر باعث میاز مرگ به دلیل آگاهی از متناهی

انسانی که    افتد. اگربودن زندگی با درک غلط مرگ اتفاق میها دست به انتخاب بزنیم. ناخوشو باید از میان این امکان

هایی خواهد شد  اش را تدوین کند، اسیر خواهش نسبت به خودآگاهی دارد نتواند با کمک درک و تفسیر مرگ، زندگی

، مرگ  (1962)  ویژه مارتین هایدگروارثان کی یرکگور، به  ۀ نماید. در فلسف که او را امیدوار به یک زندگی جاوید می

سوی  شود که هستی بهباعث می  (Dasainآگاهی دازاین )بخشد. مرگیحقیقتی است بنیادین که به انسان اصالت م 

ترین حالت  دازاین با مرگ، بر صمیمانه.  مرگ بودن خود را درک کرده و در نتیجه به یک انسان اصیل تبدیل شود

دارد که دازاین  ایستد. مرگ، امکان امتناع مطلق دازاین است. امکان اگزیستانسیال مرگ، بنیاد در آن فراروی خود می

رود  مرگ امکانی است که وقوع هر لحظه آن انتظار می  ( 1362)  طبق نظریه بارت   .ذاتاً خود، گشوده در خویش است

نهد گویا مدت مدیدی است که عمرش را گذرانده و به  وجود گام می  ۀ ای که انسان از همان زمان که به عرصگونه به

ای که به مسئله  اولیه فلاسفه  ۀ علق ت؛  مرگ به این مسئله پرداخته اس  ۀمقال( در  1388رابرت جی. اُلسن )  رسد.مرگ می

های تسکین و غلبه بر خوف ناشی از مرگ است. اما مسائل مرتبط دیگری نیز هست که  اند، کشف راهمرگ پرداخته

 آموزد؟ مرگ می ۀتوانند علاقه یا مشاجره در باب مرگ را برانگیزند. انسان چگونه دربارمی

( اکبرزاده  تطبیقی دیدگاه اسلامی و آرای مارتین هایدگر در زمینۀ مرگ    تحلیل »  ، ( در مقاله خود1394صالحی و 

که از دیرباز تاکنون، مرگ موردتوجه بوده است.    ،، به این مسائل پرداخته است« آگاهی و پیامدهای آن بر سبک زندگی

متفاوت    به هستی، انسان، مرگ و .... نگاهی   بعضاًقرن بیستم، قرن ظهور نظریات اگزیستانسیالیسم است؛ این مکتب  

و هم    هاویژگیدلیل این  خاص هستی و وجود و نه مطلق وجود است که به  ۀگونبه  ها اگزیستانسیالیستدارد. توجه  

چنین توجه خاصی که به انسان و آزادی او دارند، موردتوجه برخی فیلسوفان بوده است که این مسئله شناخت دقیق  

را   آن  ضعف  و  قوت  نقاط  و  رویکردها  )  .طلبدمیاین  فشمی  پایان1398میرزایی  در  نام  (  با  خود  عناصر  »نامه 

کوشد  می  «ثار فرانسیس بیکن، سالوادور دالی و اندی وارهولآ  برهیباتک مدرن  اگزیستانسیالیستی در آثار نقاشان پست

ها بر هنر  مدرن و تأثیری که این ویژگیهای هنر پستتا با مقدمات درخصوص ارتباط هنر و اگزیستانسیالیسم، ویژگی

فلسفه اگزیستاسیالیسم  »( در مقاله خود تحت عنوان  1395)  مبینیداشته است را موردبحث و تحلیل قرار دهد.   نقاشی

قرن بیستم، قرن ظهور مکاتب فرهنگی بسیاری بوده است که در این مورد پیدایش  گوید  می«  و تاثیر آن در هنر معاصر

هر یک    .تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون جهانی نظیر دو جنگ اول و دوم کمونیسم، جنگ سرد و . .

( در مقاله  1399)  چوبک و همکارانبود.  این مکاتب ادبی؛ اگزیستانسیالیم    اند. یکی ازدنبال داشتهثیرات خود را بهأت

اندام دلوز، در    دن بدون ب  :آورده است  « پیکاسو با مفاهیم فلسفی دلوز  ی هاینقاش خوانش بدن در  »خود تحت عنوان  

ارائه شده است. انسان حاصل   تمرکزیت ثابنه شناسا ایده بدن بدون فاعلانگاری و  نتیجه کنارگذاشتن دیدگاه دوگانه
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له هویــت، جنســیت یــا هــر ســاختار از پیــش موجــود، در  ئاز این نگرش، موجودی اســت کــه ورای مســ

 . شودیم وقفه، هســتی او را سبب بی یهاشدنگیری در لحظه است و این حــال شکل

آورده است    « مقایسه نسبت مرگ و معنای زندگی در هایدگر و سارتر»در رساله خود تحت عنوان  ،  (1389)  موسوی

  عنوان به مرگ  اند، باید گفت که تزاژیک زندگی تمرکز داشته  یهاجنبهاگر این ادعا درست باشد که فیلسوفان وجودی بر  

البته مسئله اینجاست که همه آنان بر این  .  از این دست، از دید آنان مغفول نمانده است  ییهاجنبه  نیترمهمیکی از  

جزئی از زندگی و   مرگ  امری تراژیک است. بلکه گاه برای برخی از فیلسوفان وجودی   اساساً  مرگ  باور نیستند که

نامه  ( در پایان1388)  صفوی مقدماثربخشی مثبتی بر سایر اجزای زندگی داشته باشد.    تواند یمپدیدارهای آن است که  

  یهافلسفهازآنجاکه محور اصلی    : دیگویم   « بررسی مفهوم مرگ از دیدگاه ژان پل سارتر و مارتین هایدگر»خود با عنوان  

به همین دلیل یکی از نقاط برجسته    ؛ ابدییم اگزیستانس »وجود« است، و این وجود در برابر »نیستی« و »مرگ« مفهوم  

  خود   رساله  در،  (1396)   علیرضاییتأمل در آثار فیلسوفان اگزیستانسیالیست پرداختن به موضوع »مرگ« است.  و قابل

له  ئمس   :دیگویم   «تحلیلی جدید غرب )با تأکید بر جی فرانک روزنبرگ( فلسفه  در مرگ  ۀتبیین فلسف » عنوان  تحت

متأثر از رویکرد    -هاترین آنعنوان مهمو شاید به  -سان سایر مسائل مهم فلسفی مدرن غرب، به  ۀ»مرگ« در اندیش

 فیلسوفان تحلیل زبانی بوده است. 

مدرن با تکیه بر آثار فرانسیس  عناصر اگزیستاسیالیستی در اثار نقاشان پست»( در رساله خود با نام  1398میرزایی )

های  خصوص ارتباط هنر و اگزیستانسیالیسم، ویژگیرد   تا با مقدمات   کوشدیم  «وارهولسالوادور دالی و اندی  ،  بیکن

(  1396)  فلاح  د.  داشته است را مورد بحث و تحلیل قرار ده نقاشی  ها بر هنرمدرن و تأثیری که این ویژگیهنر پست

  باً یتقرامروزه    کند یمبیان  ،  «اگزیستانسیالیسم اسلامیمحمداسماعیل دولابی امکانی برای طرح  »در مقاله خود به نام  

اجماع بر آن است که اگزیستانسیالیسم، بیش از آنکه متکی بر تعریفی واضح و متمایز باشد، ناظر به نوع خاصی از  

دیگر به  یهاسنترد این نوع از تفکر را در    توانیم تفکر، به موضوعات شخصی است. با این تلقی از اگزیستانسیالیسم،  

مارتین هایدگر    یهابستپاسخی برای بن  » له خود تحت عنوان  ( در مقا1393)  جز مسیحیت نیز یافت. خاتون قدمی

اساساً نگاه انسان    :دیگویمبه هایدگر از منظر فلسفی شیعی    «کربن  ی هاپاسخ درباره کتابِ ایستادن در آن سوی مرگ

در زندگی منتج به دو رهیافت شود؛ یکی رهیافت کسی که به زندگی پس از مرگ قائل نیست    تواندیمبه ماوراءالطبیعه  

به همین دلیل   اهدافی متعالی نظام بخشد و دیگری رهیافت کسی است که مرگ را    تواندینم و  براساس  را  جهان 

ای است رو به آغازی  لکه دریچهچیز نیست ب. مرگ در این جا دیگر به معنای پایان همهداندیم ای به جهان دیگر  پنجره

دیگر در ارض ملکوت. فلسفه امری است پیشانظری و وظیفه فیلسوف توصیف پدیدارشناسانه تجربه، پیش از تعریف  

 ، بلکه فهم اساساً شیوه هستنِ انسان است.  ردیپذینمجا فهم، براساس کار نظری صورت علمی آن است. در این

اکبرزاده تحلیل تطبیقی دیدگاه اسلامی و آرای مارتین هایدگر در زمینۀ مرگ  »،  ( در مقاله خود1394)  صالحی و 

از دیرباز تاکنون، مرگ موردتوجه بوده است. فیلسوفان و اندیشمندان    د یگویم ،  « آگاهی و پیامدهای آن بر سبک زندگی
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مربوط    ییهاینیباند که باید اذعان کرد، تفاوت این نظریات به نوع جهانپردازی کردهمرگ نظریه  ۀزمین  بسیاری در

که هرکدام از مکاتب و فلاسفه دارند؛ یعنی نوع نگاهشان به خدا، هستی و انسان. توجه به مرگ به این دلیل    شودیم

، کارکردها و پیامدهایی را به  شودیم که نسبت به آن گرفته    ییهایریگبسیار حائز اهمیت است که با نظر به موضع

زندگی به  »( در مقاله خود به نام  1382) بابایی.  تأثیرگذار استهمراه دارد که بر کیفیت زندگی و حتی سرنوشت افراد  

. مرگ،  ستاندیم، اما معناداری خود را از مرگ  شودیمیا کمی پیش از آن آغاز  -زندگی با تولد   :دیگویم  «روایت مرگ

ایم،  با آن، بسی بیش از آنچه داده  میتوانیم؛ بهایی که  پردازد یم ، بهای آن را نیز  ردی گ یم در مقابل همۀ آنچه از ما  

  اُلسن . بازپس گیریم. تفسیر زندگی و فهم اعماق نظری آن، بدون درک عمیق از مسئله مرگ، امکان ندارد. رابرت جی

  ی هاراه، کشف  اندپرداختهکه به مسئله مرگ   یافلاسفهه اولیه لق ع :دیگویم  « معرفی تحلیلی مرگ»( در مقاله  1388)

 تسکین و غلبه بر خوف ناشی از مرگ است.  

 انواع مرگ به اعتبار ظاهر .  1

به  پیری، ضعف و سستی که در اعضای بدن او    ۀواسطاینکه انسان به سن سالخوردگی رسیده باشد و به:  مرگ طبیعی-

 رسد.آمده، مرگ او فرامی وجود

 .ردی پذیصورت م مریضی یا سوانحی مرگ انسان   ۀواسطبهگاهی : مرگ ناشی از عوارض خارجی-

مثلاً  ؛  ردیگیمگاهی انسان بدون هیچ اختلافی مورد ظلم و تعدی دیگری قرار  :  هوس انسانی دیگر  و  مرگ ناشی از هوا-

 . رساندیمو او را به قتل   ند ی بیمهوس است، انسان دیگری را مزاحم منافع خود  و انسانی که گرفتار هوا

کامی در دنیا شده و به خیال این که با خودکشی  گاهی انسان گرفتار اوهام یا گرفتار تلخ:  ناشی از خودکشیمرگ  -

هلاکت  ۀ  خود را به ورط  ،و با دست خود  زند یماز مشکلات دنیا رهایی پیدا کند، دست به این جنایت عظیم    تواندیم

 . اندازدیم

ی  امعاملهاین طریق حق بندگی خود را انجام داده و با دادن جان خود  مرگ با عزتی که آدمی از  :  مرگ ناشی از شهادت-

 .  آوردیم دست و سعادت آخرت را برای خود به کندیمبس مهم و سودآور با خدای خود 

 الهی و الحادی( ) و مرگ از دیدگاه فیلسوفان اگزیستانسیالیست آگاهی مرگ. 2

 اگزیستانسیالیستمرگ از دیدگاه فیلسوفان الهی  .  2.1

کگور با مفاهیمی چون اختیار،    یریرکگور فیلسوف اگزیستانسیالیست: مفهوم مرگ در دیدگاه کیمرگ از دیدگاه کی-1

، با معنای  دیگویمیابد. هنگامی که او در آثار خود از مرگ سخن  می  نومیدی، گناه، ایمان و مانند آن پیوند،  دلهره

. از یک طرف مرگ همان امر عینی است که پایان زندگی هر انسانی است، گرچه  می شوینمرو  هواحدی از مرگ روب

اما گاه اساساً آن مرگی که  . گر بودن نسبت به مرگ دیگران استمشاهده صرفاًتأکید بر نگاه باطنی به مرگ خود و نه 

مرگ    ۀلئ. در اینجا مس رودیم   کاره، معنایی متفاوت با آن چیزی دارد که در زبان متعارف بکندیم او از آن صحبت  
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یر  کی.  (31:  1379،  و نومیدی نام دارد )اونامونو  شودیم علت گناه ایجاد  گرفتن از خدا بهدرونی است که بر اثر فاصله

و معطوف به نومیدی است نگاه انسان مسیحی را درباره مرگ در مقایسه    داردیم کگور در معنای دومی که از مرگ ارائه  

کودک   و  بزرگسال  ترس  مانند  دیگران،  نگاه  که  .  (,۱۹۸۳Kierkegaard :۸)  داندیم با  است  باورمند  همچنین 

آگاه بودنِ انسان وجه تمایز و حتی عامل برتری او بر سایر موجودات است و  خودآگاهی ما از مرگ و عبارت دیگر مرگ

(. پرداختن به مرگ در اندیشه  65:  1348،  هابن)  گردد یم در نهایت سبب گرایش او به حیاتی اندیشمندانه و امر متعالی  

ن نقش اساسی  او دارای ارزشی وجودی و حتی موضوعی ضروری است و در تعیین سمت و سوی حیات روانی انسا

سوی اندیشه پیرامون معانی متعالی زندگی یا  که او را به آوردچراکه نوعی دلهره و هراس را برای او به ارمغان می ؛دارد

 . (7/333 :1376کاپلستون، )  گردد یمپرداختن به حیاتی خردورزانه رهنمون 

تناسب هر سپهر با  هستی است. رفتار انسان به  گانهسهکگور، وابسته به درک سپهرهای    یر مفهوم مرگ در فلسفه کی

، مرگ را پایان لذات دنیوی خود  برندیم ، افرادی که در سپهر استحسانی به سر  مثال  عنوانبهسپهر دیگر متفاوت است.  

دربارۀ آن سخنی به    کمدستو به جهان پس از مرگ علاقه ندارند. این گروه سعی دارند از مرگ بگریزند و    دانند یم

ی زندگی است، اما در سپهر اخلاقی، حکایت متفاوت است. قهرمان تراژدی  هایخوشمیان نیاورند. مرگ، پایان لذت و 

مصالح اجتماعی و از   لی به دلسو دا یگانه شود، بلکه از یک خ خاطر اینکه با ، نه بهرودیم خود به استقبال مرگ  ۀ اراد با

که آیندگان  نحویبه  ؛قهرمان اخلاق باشد و الگوی مناسبی برای تاریخ قلمداد شود  ،خاطر اینکه دوست داردسوی دیگر به

، اما با هدفی  رودیماز او به نیکی یاد کنند. ولی در سپهر دینی، شهسوار ایمان همانند قهرمان تراژدی به استقبال مرگ  

غایت نهایی هستی است. چنین    عنوانبهشدن با خداوند  کاملاً متفاوت. هدف شهسوار ایمان از پذیرش مرگ، یگانه

طبق آن، انسان در  بر    رایز  کند؛یم ی اگزیستانس، شهسوار ایمان را به انسانی اصیل مبدل  هاآموزه  براساسنگرشی،  

 .(,۱۱٥Kierkegaard�۱۹۹۰)  رسدیمکه به مرگ آگاهی   شودیم صورتی اصیل 

مرگ، حالات  ،  مثل درد، رنج  ییها تیموقعبه تعبیر یاسپرس،  :  مرگ از دیدگاه یاسپرس فیلسوف اگزیستانسیالیست-2

(. در فلسفۀ  80:  1368،  بلاکهام )  شوندیم ریزی زندگی روزمره، تکراری  وجودی و رخدادهایی هستند که سبب برهم

گاه  معنای واقعی تنهاست، مرگ است. از آنجا تجربۀ مرگ هیچامکانی که انسان در آن به  نیتریادی بناگزیستانسیالیسم،  

و او همیشه مرگ دیگران را تجربه کرده است. بودن در موقعیت مرگ، روبه سوی    شودینمبرای خود انسان محقق  

سوی امر شخصی  و ما را به  سازندیمآگاهی و... مرزهای وجود را نمایان  نزدیکی مرگ را چشیدن، ترس،  مرگ داشتن

  ی هاتیموقع انسان در تجربۀ  . »کندیم رو  انسان را با خویشتن روبه،  آگاهیاندیشی/مرگ. مرگدهندیم و سوبژکتیو سوق  

ناامیدی مرگباری دچار   به  اگزیستانسیال،  36:  1377یر کگور،  )کی  شودیممرزی  فلسفه  در  و  اندیشۀ عرفانی  (. در 

برخلاف تفکر غالب، مرگ دور، تلخ، نقطۀ پایان و مقصدی در انتهای جاده زندگی نیست، بلکه ما در بطن مرگ زندگی  

 (.83: 1385، کالنیز وسلینا)  اوست یهااماکندازاین در کنار دیگر  یهانامکاو مرگ یکی از  م یکن یم
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من انسانم و هیچ  »: دیگویماز دیدگاه اونامونو فیلسوف اگزیستانسیالیست: اونامونو در تعریف چیستی انسان  مرگ -3 

نه  .  زیرا در گوش من طنین صفت انسانی مانند اسم معنای انسانیت مبهم و مشکوک است  ؛ انسان با من بیگانه نیست

. انسانی که گوشت و خون  نمیگزیمانسانی، نه انسانیت. نه این صفت نسبی نه آن اسم معنا، بلکه اسم ذات انسان را بر

و    کند یم و بازی    نوشدیمو    خورد یم انسانی که  ؛  ردیم یم ، آری  ردیمیم و    بردیم رنج    ، شودیمدارد. انسانی که زاده  

 .«؛ که برادر است و، برادر راستینشودیم ؛ انسانی که دیده و شنیده خواهدیمو  شد ی اندیمو  خوابدیم

بودن است که در  ی اصلی در تعریف انسان ویژگی میرایی و فانیهامؤلفهکه در تعریف او ذکر شد یکی از    گونههمان

جهانی انسان را مشخص  آمدن آغاز هستی این  دنیا  که ویژگی به  طورهمانآمدن قرار دارد.    دنیا   شدن و بهزاده برابر  

جهانی روی به کدامین جانب  ؛ مرگ نیز از فرجام انسان و همچنین از این که این هستی پس از زندگی اینسازدیم

ی  انقطهی آغاز و در  انقطهسانی دارای این ویژگی است که از  از منظر اونامونو هستی ان  ،. در حقیقت دیگویمدارد، سخن  

. چنین نگاهی را به شکلی گسترده  کندیممرگ بودن تعریف  روبه  مؤلفۀاو هستی انسان را با    نی؛ بنابرارسدیم به پایان  

هایدگر نیز در تعریف هستی انسانی، یکی از  .  جست  توانیمهایدگر هم  ،  ی فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی آرادر  

که    داندیممنزلۀ امکان معینی  . او مرگ را بهداندیممرگ بودن او  ی انسان هستی مند موجود، دازاین، را روبههایژگیو

با   شوره از زیستن در مواجههانسان و در امتداد زندگی او حاضر است. او معتقد است انسان در حال دل در برابراز قبل  

پایان آگاه است؛ چراکه این امکان وجود دارد که هر لحظه وجود انسانی در نیستی محو شود. مرگ از نظر او امکانی  

تصور کنیم، آنگاه مشاهده خواهد شد    هاامکانمراتبی را برای  است که همۀ امکانات انسان تابع آن هستند و اگر سلسله

نگرش، وجود   نیبنابراو    داندیمرو هایدگر مرگ را »امکان امتناع هر وجود«  که مرگ دارای والاترین جایگاه است. ازاین

 . داندیمانسانی را وجودی کاملاً متناهی 

. جدال او با هراس و وحشت کندینم  انگیز اجتنابمثابۀ امری محتوم و هراساونامونو هرگز از اندیشیدن درباره مرگ به 

وقفۀ پاندول ساعت ممتد و همیشگی است. اونامونو فیلسوف دردمند  و همچون حرکت بی  ساختمرگ بسیار شورمندانه  

حائز اهمیت    ،یشیاندمرگ به مسئلۀ جاودانگی و آغاز  ها انساناسپانیایی، چند عامل برجسته را در برانگیختن توجه  

 : داندیم

نف   زۀیغر-1 نیاکا-2س؛  صیانت  یاد و  -3ن؛  پرستش  به حفظ  )انسانخود در اذهان دیگر    خاطرۀتمایل  ،  شاه پریها 

1391 :57-53) . 

 اگزیستانسیالیست ( خداناباور) مرگ از دیدگاه فیلسوفان الحادی. 22.

اگزیستانسیالیست   -1 فیلسوف  هایدگر  الهی  فیلسوفان  دیدگاه  از  در  )  مرگ  است  ذکر  فیلسوف  شایان 

دارد(اگزیستانسیالیست وجود  اختلاف  هایدگر  دازاین    .بودن  به  مربوط  امری  را  مرگ  و    داندیمهایدگر  تطابق  از  و 

. تنها  زدیخیمدر دازاین منحصر به فرد بودن مرگ از وجود خاص او بر  دیگویمهمخوانی میان مرگ و بودن سخن  

  ۀواسطهو این ب  ستدیایمانسان است که از این امتیاز نسبت به دیگر موجودات برخوردار است که پیشاروی مرگ خویش  
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خاص انسان است، هایدگر   شودیمقدم است و اینکه بسیاری از آنچه به مرگ مربوط آن است که انسان در وجود ثابت

حل هایدگر برای گریز از مشکلاتی که محصول نگاه تجربی به مرگ  راه .دیگویمسوی مرگ سخن  از بودن انسان به

آن است که توجه را از مرگ به منزله واقعیتی که  (  البته این نگاه نقش اندکی در تحلیل هایدگر از مرگ دارد)  است

سوی مرگ  هتجربه است، به آگاهی درونی موجودی که هستی او هستی بیک بار برای هر کسی در پایان زندگی، قابل

از دیدگاه او، مرگ رویدادی نیست که انسان را دربر گیرد و او را از بین   .(,۱۹۹۹Inwood :٤٤معطوف کند )، است

،  بلاکهام  ر ک:)  دهد یمببرد، بلکه مرگ از همان آغاز تولد، امکانی است از امکانات انسان که ان را در درون خود پرورش  

امکان وجودی دازاین است و او، در نگرش به هستی یا مواجهه با آن    نیترلیاص( از منظر هایدگر، مرگ  147:  1389

 ل زندگی و سرنوشت نهایی خویش است.ئومس کندیم است که درک 

که فقط هنگامی که مرگ کاملاً    کندیمبیان    هایدگرهم چیز مرموزی است.    هاستیولوژیزیف مرگ طبیعی حتی برای  

به    هایدگرشناسی خود درک شود، ما مجازیم پرسش کنیم که پس از مرگ، چه جهانی وجود دارد.  در خصلت هستی

عنوان شر و  و اهمیت آن به  دیآیمو این که مرگ چرا و چگونه پدید    نامدیمآنچه خود آن را »مابعدالطبیعۀ مرگ«  

هر کسی که مرگ را تجربه    ؛ لذالق خاطری ندارد. مرگ بنابر تعریف، فقدان وجود استقبیل، هیچ تع  این   مسائلی از 

امکان درک و تحلیل آن را ندارد. او دیگر، به معنایی که ما در این عالم وجود داریم و این وجود را  کندیم ، ظاهراً 

، او دیگر برای خودش ظهور ندارد و امکان ادراک این را که »مرگ او چه بوده است؟«  نی؛ بنابرا، وجود نداردمیشناس یم

فهم اولیه از مرگ را، با ارجاع به تفسیر خود از وجود انسان    هایدگر .  (164-163:  1382،  مک کواری)  را نیز ندارد

امکان انسان    نیتریباطنو    نیتریشخصمرگ    ،ی وجودی توضیح داده است. در حقیقتادهی پد  مثابۀبهپروا    عنوانبه

. به نظر سارتر،  ورزدیممخالفت    هایدگر در اینجا باید ذکر شود که سارتر در این نکته با    است که همواره از آنِ اوست.

و تعالیم کتاب مقدس در این    هایدگر.  (166-165:  1382،  مک کواری)  مرگ یک امکان نیست، بلکه ابطال امکان است 

:  همان)  موضوعی مواجه شوند که با وجود فردی من سروکار دارد  عنوانبهمسئله با هم توافق دارند که منصفانه با مرگ  

169). 

تعبیری؛  از دیدگاه هایدگر، مرگ به  و  بااصالت ش یاندمرگآگاهی  زیستنی    ی، مختص »دازاین اصیل« است و چنین 

(authenticityدارد تناسب  دازاین  وجودی  ساختار  با  و  است  مهربان)   (  در  216:  1391،  فدایی  حقیقت، سخن  (. 

به    ۀ هایدگر در زمین با تقسیم دازاین  با معنای زندگی،  ارتباط آن  و  اصیل و غیراصیل تفسیر    دو گونهمرگ آگاهی 

عدم اصالت( این امکان زندگی خویش پی نبرده و در دیگران  )   در دازاین غیراصیل  .(301-300:  1388،  )یانگ   شودیم

به خود بقبولاند که مرگ در کمین او نشسته    خواهدینمو    اندازدیممنتشر شده است. او همواره مرگ را به تأخیر  

، ولی هنوز  شودیم  ترک ینزدواقعیت زندگی خویش کنار آید. او هر لحظه به مرگ    نی ترمهماست و روزی باید با این  

در غفلت است که مرگ، در نهایت، مرگ است و چیزی نیست که بتوان آن را با دیگری شریک شد یا آن را تقسیم  

مستحیل در دیگران بوده و همواره بر مبنای سخن »دیگران« یا »همگنان« تصمیم    اشیزندگکرد. انسانی که در تمام  

.  در آن از دیگران مدد گرفت  توانینم ی است که  انقطهرگ دیگر  است، قدرت فهم این نکته را ندارد که م  گرفتهیم
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.  (217:  1391،  فدایی مهربان)   کند یم ی غیراصیل زندگی  اوهیبه ش  نیاست؛ بنابراآگاهی نیافته    - گ  چنین دازاینی، مر

سوی مرگ. انسان با مرگ زنده است،  مرگ، روبه مرگ و به   در برابراز دیدگاه هایدگر، انسان موجودی است متناهی،  

مرگ همچون امکانی بی نهایت در اندیشه هایدگر مرگ عنصر غریبی نیست که جدای از زیستن انسان باوی همراه  

:  1376، بهشتی)  کندیمشده است، بلکه دازاین در وضعیتی اگزیستانسیال، مرگ را همچون یک کل یا تمامیت درک  

3/ 405.) 

ساتر بخش مرگ از کتاب هستی و نیستی را با این عبارت آغاز  :  تر فیلسوف اگزیستانسیالیستمرگ از دیدگاه سار-2

,۱۹۹۲Sater :)  مرگ یک مرز است و هر مرزی چه مرز آغازین باشد و چه مرز نهایی یک ژانوس بیفرون است  :کندیم

ها ژانوس خدای آغاز و  زیرا در آن  ؛ یونانی و رومی وام گرفته است  ی هااسطورهساتر این اصطلاح را از یکی از    .(٦۸۰

اش از طرفی نظر به گذشته دارد و از طرف دیگر رو به آینده است. بهترین تعبیر برای مرگ  پایان است که با دو چهره

سارتر    ی هاانرماز دیدگاه سارتر همان اصطلاح دیوار است که هم در ابتدای بخش مرگ من آمده و هم نام یکی از  

له مرگ پرداخته است. از نظر ساتر چون مرگ امری شخصی است، هیچ معنایی  ئویژه به مسهنام دیوار است که ببه

به ندارد. نقش مرگ فقط جهت نه  بنابراین مرگ  نه  دهی است،  بخش پایانی حیات ما دارای معنا    عنوانبهتنهایی و 

مانند دیگر    .(,۱۹۹۲Sartre :٦۸۱-۳)   نیست بنابراین صرف    ۀدغدغ  هاستی الیستانسیاگزسارتر  را دارد،  مرگ من 

   .(,۱۹۹۲Sartre ٦۸۱-۲) سرنوشت مشترک بشر یاد شود برای او کافی نیست  عنوان بهآنکه از مرگ 

بههاتیموقع بشر  که  است  شناختی  حاصل  ساتر،  نظر  از  اگزیستانسیالیستی  زندگی    ۀواسطی  معنای  از  خودآگاهی 

حصارهایی است که هستی،    و محبوسکه به جهانی فاقد معنا پرتاب شده است    کندیم درک    قاً ی عمو   آوردیمدست  به

ی از  اعمدهرو است که در کنار مضامین آزادی، اختیار، انتخاب و مسئولیت، بخش  گرداگرد او کشیده شده است. ازاین

فلسف  و    ۀ مضامین  پوچی  انسان،  تنهایی  و  غربت  مضامینی چون  شامل  سارتر،  موضوعات  شیاندمرگوجودی  این  ی 

ی ناآشنا نبود، چراکه  اواژهی سارتر  برامرگ  .  (78:  1389،  سارتر)  ها پرداخته استوفور در آثار او به آنکه به  شودیم

در کودکی مرگ دوستش تأثیری عمیق بر تفکر او گذاشت. سارتر شباهت انسان را با سایر موجودات از این حیث  

.  رندیمیم که موجودات دیگر فقط  ی دارد، درحالیخودآگاهکه متناهی است، ولی با این تفاوت که انسان به مرگ    داندیم

نبود،   اگر مرگ  است  معتقد  آن صورت هیچسارتر  در  و  داشتم  وقت کافی  تجربه  برای کسب  انتخابمن  کردن  گاه 

که روزی خواهم مرد، پس ناگزیر راهی را باید انتخاب    دارد یم فکر ودرواقع مرگ آدمی را به این    .آور نبوداضطراب

 .داندیم کنم. عقیده سارتر درباره مرگ ارتباط تنگاتنگی با پوچی دارد و آن را به اندازه تولد بیهوده 

 یی است: هاتفاوتدیدگاه فیلسوفان اگزیستانسیالیست دارای شباهت و 

از  ،  تعریف واحدی ندارد و این یک تعریف از نگاه خودش است  ، گیپایان زند  عنوانبهمرگ  ،  یرکگوربه باور فیلسوف کی

و درواقع رسیدن به خداوند است. در مقابل فیلسوف    کندیمنظر او این هراس است که انسان را به حیات ابدی رهنمون  

 . کشاندیمی امر شخصی  سوبهمرگ دیگران را دیده و او هم ترس و نزدیکی مرگ را ، یاسپرس
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اشاره   نکته  این  به  برتری دارد که    کند یمفیلسوف هایدگر  به سایر موجودات  پیشروی مرگ    تواندیمانسان نسبت 

ستی او به مرگ است،  یک واقعیت و ه  عنوانبهو مشکلات ناشی از مرگ را توجه به مرگ    هاترسحل  بایستد. او راه

که    کندیم عنوان  ،  و برخلاف هایدگر  داندیمفیلسوف سارتر مرگ را سرنوشت بشر    .داندیمو مرگ را پایان    داندیم

مانند سارتر در پی پرسشی است که  فیلسوف اونامونو به فانی بودن انسان تأکید دارد و به.  مرگ پایان حیات ما نیست

ی آغاز  انقطهمعتقد است که انسان دارای ویژگی است که از  ،  هایدگراما همانند    رود؛یم آیا انسان بعد از مرگ به کجا  

 . رسدیم ی به پایان انقطهو در 

عنوان موجودی  نهادن به شأن انسانی بهنخست ارج  ۀ، در درجدهدیمآنچه اگزیستانسیالیسم را به هنرهای زیبا پیوند  

اساس قادر به انتخاب چگونگی هستی خود در ارتباط با جهان خواهد بود، چراکه فعل    این  ، هست و برداندیماست که  

به بیان  .  شودیمنسان و واکنشی اصیل نسبت به جهان محسوب  ی برجسته فعالیت اختیاری اهانمونههنری یکی از  

عنوان انتخابی اگزیستانسیال، حالتی ممتاز از اختیارکردن  دیگر اثر هنری در خدمت این هدف است که فعالیت هنری به

 ( است  انسان  سرشت  ساختن  محقق  ازجمله    .(.۲۰۱٥Guerra :۷و  با  ها انسانهنرمند  که  است  عالم  در  یی 

و این    شود یمی که در درون جهان با خلق اثر هنری دارد موجب آشکارگی هستی  افعالانهو با رابطه    ش یهایمشغول دل

نقاشی عالمی را نمایندگی    د یگویم . هایدگر  کندیم همان هدفی است که بخشی از جریان اگزیستانسیالیسم هم دنبال  

بلکه آشکار نمودن و  ،  و معتقد است هنر، خلق عالم نیست   شود یم و موجب گشودگی مخاطب به این عالم    کندیم

یی که فیلسوفان  هاقالبازجمله    ؛(53-52:  1390کنگرانی،  -ق  نامورمطل)  تفهم عالمی است که از پیش موجود بوده است

  توان یم  اند کردهشناختی خود را بیان  و هستی  ید فلسفی ها عقاو یا در قالب آن  اند کردهها بحث  اگزیستانسیال درباره آن

 (.76: 1393، درانتی)  اشاره کرد نمای سشعر، رمان، نقاشی، موسیقی و ، به نمایش

. مرلوپونتی فیلسوف  اندپرداختهی هنری است که فیلسوفانی چون مرلوپونتی و هایدگر به آن  هاقالبنقاشی، ازجمله  

.  اگزیستانسیالیست و پدیدارشناس فرانسوی درصدد بود تا روش جدیدی در توصیف تجربه انسان در جهان ارائه کند

 ی قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم دارد. هاینقاشویژه مرلوپونتی توجه خاصی به هنر مدرن، به

مدرن سازش برقرار کند و آن را به  فرانسیس بیکن هنرمندی بود که توانست بین نقاشی شکل نگار سنتی و نقاشی  

(. آثار بیکن که همواره با خشونت و ابهام آمیخته است به  86:  1386سیلوستر،)  درجات مختلف در آثارش متجلی سازد 

بندی  با استفاده از رنگ و ترکیب کندیم انزوا و یأس همراه دارد و سعی ، مفاهیمی چون حس مرگ و نیستی، وحشت

ازجمله    هانهی زممینه در آثار بیکن نماد عالم است و در  ز این مفاهیم را در آثارش منعکس کند.   هافرمکردن و دگرگون

زمینه  درهم بدوند و یا مبهم باشند. کنترلی که بیکن بین شکل و پس  هارنگ اثر مطالعه بدن انسان، نقاش تمایل ندارد تا  

.  (203:  1384،  ایتن)  با عالم دارد، که یادآور رمان تهوع اثر سارتر است  هاانسان، اشاره به همین جدایی  بردیم کار  به

نقاشی متصل    ۀ تعدادی عصا به زمین  ۀوسیلاش فیگورهایی را نقاشی کرد که بهای از زندگی هنریسالوادور دالی در دوره

عصاهای متعددی به زمینه    ۀوسیله بهم  ، خود را نقاشی کرده استاند. در نقاشی خواب دالی، وی تصویری از سر  شده



معاصر دوره  مدرن نقاشی در آن بازتاب  و اگزیستانسیالیست فلاسفه دیدگاه  از مرگ ۀفلسف 98   

 
 و همکاران نژادمانی اسلام

 

در جهان  »ای ترسیم کرده که معنای اگزیستانسیال هایدگر از  گونهدالی سر خود را به  ،اند. در این اثرنقاشی متصل شده

: 1394،  خاتمی)  است، چراکه سر در زمینه نقاشی قرار داده نشده، بلکه متصل شده  کندیم را به ذهن متبادر    «بودن

126). 

، اثر را خلق کرده است.  اشیذهن همانند متفکرانش هرکدام به سبک خاص خود و دغدغۀ    سم یالیستانسیاگزهنرمندان  

آفرینش  .  (82:  1387،  بیان آن« )وال ورنو  ۀ »آنچه حائز اهمیت است محتوای فکری اگزیستانسیالیسم است نه طریق 

جهان   چندوچون  آشکارساختنی مناسب هاروشی فعالیت اختیاری انسان است، جزو  ها نمونهیکی از  ازآنجاکه هنری 

نیروی    ، به پیروی از نیچه معتقد بودند که »خدا مرده است«  ها ستیالیستانسیاگز، به دلیل اینکه بیشتر  حالنیباااست.  

ی  هالبا ق در مورد    هاستی الی ستانسیاگز. برخی از  شودیم آشکارکنندگی هنر، به میزان زیادی وقف بیان پوچی وضع بشر  

  اند پرداختهها را با هم مقایسه کرد  آن  توان یمو به این وضع موجود که چگونه    اندکردهی مفصلی  هالیتحلمختلف هنری  

با تصاویری از مرگ و    عمدتاً (. در آثار مونک 22-18:  1393،  )درانتی  اندآوردهوجود  و چیزی شبیه »نظام هنرها« به

گهواره    دوروبربیماری، جنون و مرگ فرشتگان سیاهی بودند که دائم    د یگویم که خود او  چنان  می شویمبیماری مواجه  

،  یباغقره)   و سراسر عمر در تعقیبم بودند. همیشه بیم عقوبت جهنم بالای سرم آویزان بوده است   زدندیم من پرسه  

1384 :57) . 

در هنر است.   شناسانهییبایزنظر هایدگر نمایانگر غلبۀ تلقی  مقام هنر در دورۀ مدرنیته به  تر قیدق هنر مدرن یا به بیان  

  شود یم   دهیآفرنخست، کیفیت والای آنچه    ۀصرفاً و در وهل  سازد یم: آنچه هنر بزرگ را  دیگویمهایدگر در مجلد نیچه  

که هنر هومر و سوفکل  درحالی  د یگویم نیست، بلکه، هنر بزرگ است زیرا ]پاسخی به[ یک نیاز مطلق است. هایدگر  

های معدودی از  بخش، هنر در دوران مدرنیته، »صرفاً برای لذتساختیمو متحد    آوردیمفرهنگ کاملی را گرد هم  

. اما هایدگر تحلیل  ردیمیم عنوان یک تلاش غیرجزئی  ی عاملی است که در آن هنر بهشناس ییبای زمردم« وجود دارد.  

در آغاز دوره مدرن فضای    شناسانهییبایز. آن هم با تبیین اینکه چرا رهیافت  کندیمعرضه    ی هم از مرگ هنرترقیعم

طلبی عقل است. یعنی  بر هنر، سلطه  شناسانهییبای زغالب آفرینش هنری شد. در نظر هایدگر، مبنای غایی غلبۀ دیدگاه  

ه حقیقت دارد. باید متوجه بود که این سخن  ( و صرفاً علم راه باش یآلماندر معنای وسیع  )   غلبه این دیدگاه که علم 

ی  اهینظروبیش تکرار تحلیل هگل از مرگ هنر است. هنر مدرن در جو و فضای نظریه و به نظر هایدگر  در نهایت کم

 (.33-28: 1384، یانگ )  بد وجود دارد

اگزیستانسیالیسم با عقاید سورن کی یرکگور و فردریش نیچه در فلسفه و داستایوسکی در ادبیات قرن نوزدهم آغاز  

ی اصلی اگزیستانسیالیسم  هاتمی ژان پل ساتر، سیمون دوبوار و کافکا  هانوشتهقرن بیستم   50و    40شد، ولی در دهۀ  

، با این تفاوت که مرگ را  ناپذیراجتنابولدشدن، امری است  مرگ همچون مت  ۀرا معرفی کردند. در دیدگاه ساتر پدید

برگزید. سارتر    توانیم بنابرا( وجود خواهم داشتام یرونی)ب  ام افتهمن تنها در بعد خارجیت ی  سدینویم آزادانه  ،  نی؛ 

مرگ، به معنی اندیشیدن دربارۀ ذهنیت من از دیدگاه دیگری خواهد    نظرازنقطهاندیشیدن دربارۀ من و ملاحظۀ آن  
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و در اصل خود به پدیدگی    زدیگریمبود، و این ناممکن است. پس... مرگ... واقعیتی است حادث، به این مثابه از من  

دارد. متعلق  مانند    من  است،  محض  واقعیت  که  ]  .اآمدنیدنبهمرگ  هستم  آزاد  موجودی  من  من  رمیم یمولی[   .

 . کنمیمانتخاب ... مرگم را گرفتن عهدهبه

ی سارتر تمایل دارند از حق طبیعی خود استفاده کنند و زمان مرگ خود را خود معین  هاشنامهینمای  هاتیشخص

خودکشی انتخابی از روی ملاحظات دینی یا جبر اجتماعی    هاستیال یستانس یاگزبرای  .  (359:  1388،  سبزیان)  کنند 

معنا است. پس انتخاب ما چه ادامه  انتخاب تنها منبع معنا در این جهان بی  آن نیست، بلکه یک انتخاب شخصی است و  

  زندگی باشد چه خودکشی، تنها سرچشمه معنا در این هستی است و انسان با انتخابش از این معناباختگی قرن بیستم 

تردیدی نیست وجود است، ولی اعتقاد دارد   «بودنشواقعی». اگزیستانسیالیسم معتقد است تنها چیزی که در دهدیم

باید با در نظر گرفتن این حقیقت که فقط وجود دارند با زندگی    هاانسانانسان هیچ هدفی نیست و    «وجود»که در  

هر اعتقادی که دارند و به هر سیستم فکری که پایبند  ها  انسانکه    کند یم   د یتأکخود مواجه شوند. همچنین این مکتب  

دنبال  را به  رناپذیاجتنابوضعیت پوچ و پر از درد و رنج زندگی که مرگ    نیاز اتلاش کنند تا    خودشان  دی باهستند  

 دارد، بیرون بیایند.

 هنر مدرن معاصر . 3

به اواخر دهه  مدرنیسم  رنگ شد.    1960تدریج در حوادث  همادورهکم  که  فرهنگ  ی  با ظهور  و  اتودهزمان  پاپ  ی 

بود. نقطه عطف  همراهی اجتماعی و سیاسی و همچنین هنر( هانهیزم در )  ی ضد اقتدارگراییهاچالشهمچنین ظهور 

  ازآنجاکه ی اروپا بود.  هاتختی پا.در  ...بود که شاهد حمله تیتان، ترورهای مارتین لوتر کینگ و  1968سال    مسئلهاین  

تفاوت بین  معروف است، داد.  «  هنر معاصر»»  عنوانبه، جای خود را به آنچه  آمدیمجنبشی قدیمی به نظر    سمیمدرن

هنر مفهومی و هنر نمایشی  ) شناختی به مفهوم اساسی اثر است.هنر مدرن و هنر معاصر تغییر تمرکز به دور از زیبایی

،  کندینم، اهمیت پیدا  رسدیمی خوبی است(. نتیجه نهایی یک اثر هنری معاصر از فرایندی که هنرمند به آنجا  هانمونه 

 ه مشارکت از طرف مخاطبان دارد. روندی که اکنون بعضی اوقات نیاز ب

 مرگ در نقاشی مدرن معاصر. 4

گر جنگ است؛ جنگی ویرانگر و سوزاننده که جز خرابی و ویرانی تابلوی زمین سوخته اثر آنسلم کیفر: این تابلو روایت

اختیار خود را درون صحنه حس  حاصلی ندارد. خط افق چنان کوتاه و نزدیک به زمین ترسیم شده که تماشاگر بی

از دود  زمینه تابلو، شبح جنگلی هویداست که درون مهی  ی در جهان سوخته و تباه شده قرار دارد. در پسی ؛ گوکندیم

. در قسمت  شودیمی دیده ی ی عمیق به رنگ سیاه کهربااحفرهین سمت راست تابلو، یپوشیده شده است. در قسمت پا 

یی  تابلوی عبارت زیر حک شده است: »نقاشی زمین سوخته«. در  نیئتز  -   بالای سمت چپ با خطی خمیده و نگارشی 

ی، نه آدمی و نه حتی حیوانی،  اسبزهگی جریان ندارد؛ نه  چیز سوخته و ویرانش ده است، زندکه کیفر خلق کرده، همه

ی سرد و سهمگین  هانفسو از    کشدیم ی تصویری از آخرت و پایان دنیاست. تابلو با وحشت نفس  ی. گوشودینمدیده  
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طرف  جای این که به آسمان صعود کند، به، بهشودیم. دود غلیظی که در تابلو دیده  رسدیمآن بوی مرگ به مشام  

 ی یادآور دنیای مردگان و اشباح است. اچاله، شودیمسیاه منتهی   چاله و بهزمین خزیده است 

 

 

 

 

 

. صلیب پتروس،  اندخوانده  « مسیح بر صلیب پتروس»منتقدان این اثر را  :  اثر گئورگ بازلیتز  تابلوی رقص روی صلیب 

همراهان مسیح  صلیبی است که به روایت پیروان کلیسای کاتولیک، پتروس مقدس را که یکی از   صلیب عادی نیست.

به جرم  »چون هنگامی که    ،که این خواست خود پتروس بوده  ندیگویم کردند. البته    خکوبیم   بوده، وارونه روی آن

، از جلادان خودخواسته است که صلیب را سروته کنند، چون خود را شایسته اینکه  «میسیونر بودن در رم دستگیر شده

 ی از مرگ هستیم.اوهیشاست. این تابلو  دانستهینمد، به صلیب کشیده شو  « استادش، عیسی مسیح» مثل

  

 ) honarneakan. )منبع: سایت اینترنتی فریسوخته اثر آنسلم ک نیزم یتابلو .1تصویر 

 ) artinwords.de. )منبع: سایت اینترنتی  شتریمواجه اثر گرهارد ر یتابلو .   2تصویر  
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های معمولی، به  عکس یجا بهها تمرکز داشت ریشتر که بر روی نقاشی از روی عکس: ریشتر اثر گرهاردتابلوی مواجه 

  18نقاشی با عنوان    15شامل    ی امجموعهبرانگیز نیز پرداخت. وی  نقاشی از تصاویر خبری با موضوعات سیاسی جنجال

روزی سیاه در تاریخ آلمان اشاره داشت تولید کرد. داستان این بود که در این روز جسد    ینگارعیوقابه    که  1977اکتبر  

ها توسط  راکسیون ارتش سرخ در سلول زندان یافت شد و به گفته پلیس دو تن از آنسه تن از اعضای گروه چپ ف 

ها از دید هواداران این گروه مشکوک به نظر ، خودکشی کرده بودند. این خودکشیزیآوحلقشلیک گلوله و یک نفر با  

تا    .رسیدمی بکشد  نقاشی  رویداد،  این  از تصاویر خبری  نیز تصمیم گرفت که  از  ریشتر  بازنگری یکی  برای  فرصتی 

 د.های تاریخ کشور آلمان را فراهم کرده باش برگ 

  « پاپ آرت» توان به هیچ مکتب یا جریان هنری خاصی چسباند، هرچند بسیاری از نزدیکی کارهای او با ریشتر را نمی

خاصی    «مشی هنری»گفته بود که از    یروشن به(  1966اند. خود او در دوره آغازین کار خود )، سخن گفتهسمیمال ی نی میا  

شناسم. هیچ برنامه، سبک و مقصدی ندارم...  من هیچ هدف خاصی ندارم، سیستم و مسیر هنری نمید. کن پیروی نمی

 م.تداوم و تکرار گریزان هست کران کار کنم، زیرا از قطعیت، ای نامحدود و بیدوست دارم در پهنه

و تصمیمی که از قبل گرفته    سرنوشتی است بر  ااشارهنشانگر حالت ناامیدی و    اشدهیخم در این تصویر، انسولین و سر  

به برداشتن  قدم  از  است  تصویری  و  است  بدینشده  آن.  به مضمونسوی  ارجاع مستقیم  بدون  آثار  این  در    ترتیب، 

زمان با ایجاد  طور همریشتر به  کهیدرحال   ،دهدیم الوقوع زن را نشان  خودکشی« اشاره شده است. تصویر مرگ قریب »

بر این تضاد با نورپردازی میسر    د یتأک.  کشدیم و به تضاد    کندیم این مفهوم را نقض  حرکت و ارتباط میان سه اثر،  

برد و به طرز مؤثری، انسولین را از  و سمت چپ را در سایه فرومی  تابدیم؛ نوری که همواره از سمت راست  شودیم

 . کندیمتاریکی به نور هدایت 

 

 

 )honargardi.com . )منبع: وبسایت اینترنتیشتریبوم، ر یروغن رومواجه، رنگتابلوی  . 3تصویر  
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 ) /۸٤۸۰۸۸٥٦www.irna.ir/news منبع: سایت اینترنتی). شتریراثر  مع و جمجمهش یتابلو . 4تصویر 

در کنار شمع ایجاد شده    جمجمهاثر ریشتر مانند آثار دیگر وی فضای آرامی که با حضور    جمجمهدر تابلوی شمع و  

یک انتخاب   تواندیمکه مرگ   شودیمگر را تداعی هاستیال یستانس ی اگزاثر عقیده  نیو ا است نشانگر پدیده مرگ است

 باشد و آزادانه برگزیده شود. 

 گیرینتیجه

است که به همراه    ی آن دو تقابل  ان ی. اما م دیآیشمار نم به  ی ضد زندگان  ، ، مرگاتی از ح  ی قیعم   ریتفس  چ ی اگرچه در ه

 ژهیو. بهمی بشناس  یگریرا در پرتو د  یکی که    گذارندیما م  یذهن و امکاناتِ علم   اریامکان را در اخت  نیدو، ا  نیدارند. ا

از    ری. غ کندیم   دا یبا مرگ پ  ی ری، ربط ناگزیزندگ   ی ، بحث معناداریدیو جد  م یو فلسفه قد  ی شگی آنکه در هر نظام اند

اند.  خود را موظف به بحث و گزارش درباره مرگ دانسته  زین  یبشر  یهاخدا محور، همه فلسفه  یهاینی بو جهان  انیاد

فلسفه همه  به  یفکر  یهاشیگرا  ا یها  البته  نم   ک ی ،  مرگ  موضوع  گرد  اچرخندیاندازه،  در  فلسفهانی م  ن ی.    ی ها، 

،  اری عتمام  یریو درگ   ق یتوجه عم  ن یا  ل یدل  دی . شاکنندیموضوع شگفت توجه م   ن یاز همه به ا  ش یب  ی ستیال یستانس یاگز

اهتمام   ل یدل  یعن ید؛ دهنیم  تی( اهمیخود، به )زندگ  بی مکاتب رق ریاز سا شی، بیفکر یهانوع نحله ن یباشد که ا نیا

را در    یموضوع زندگ   شتری ، بیفلسف  -   یفکر  ی هااست. هرقدر که نظام  یها به زندگ نهتمام آ ها به مسئله مرگ، اآن

  ش یادعا را کماب  ن یا  توانیم   نیبه پرداختن به موضوع مرگ هستند؛ بنابرا  ریدستور کار خود بگنجانند، به همان اندازه ناگز
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(  ی )از مرگ به زندگ  دیاو با  یشگیو اند  ینظر  ریبه مرگ( است، اما س  یانسان )از زندگ  ی ع یطب  ریکه اگرچه س  رفتیپذ

 .باشد

  ای ، دیها چشم پوشاز آن توان یدارد که نم ی و مغتنم  ژهیو  ی دستاوردها  هیزاو ن یآن، از ا قت ی و معنا و حق  ی به زندگ نگاه

مرگ که به قول گادامر    ۀتجرب   است،   زیانگرتیانداز حچشم  نیبه ا  کیکه نزد  ی گرید  ۀیگوش انداخت. زاوها را پشتآن

هر ست، دوباره   مدار عتیطب  ل یواسطۀ تخبه ییها نهان گشته است، گورانده شده و از چشم ه یدر فرهنگ مدرن به حاش

است. مرگ از    وانیانسان از ح  ۀزدهندیآثار، ازجمله وجوه تما  ن ینهفته در ا  یآگاه. مرگشودیظاهر م  یدر کانون زندگ 

آن به هنرها،    ۀ گفت فکرکردن دربار  توانیانگاشته شد. تاآنجاکه م   ت یاهمیو ب  یاهیحاش یاهمدرن، مسئل  شمندینظر اند

و چن   یشناسزدانیو    یکاوروان  ات، یادب مبه  نیسپرده شد،  درباره  دیآینظر  نوشتن  منش »غ که  دارد.    «یرفلسفیاش 

  ی اری بس ی هاتا در نوشته  افت ی  توانیفلسفه را م   شتریو بولتمان به مرگ، بارها ب د یفرو ،ی تولستو ی هاشهی در اند دهرچن

مرگ    ۀدوران مدرن به تجرب  ۀ که فلسف   رسدینظر م درواقع به  ، سندینویمنطق و شناخت م   ۀ که دربار  یل یتحل  لسوفان یاز ف

  شه یهم   یاش را گشوده، براکه گره  یعنوان معضل تجربه را به  نیاست، بلکه ا  ردهتأمل نگاه نک  ۀستیشا  یاعنوان تجربهبه

  یی اروی مترصد رو  گاه چی فلسفه ه  ن یمرگ باشد. ا  ۀتجرب  ی بسا همان فراموشمدرن چه  ۀ فلسف   ی آگاهکنار گذاشته است. مرگ

  یی ایاست که پو  ده یندرت کوشبه  ی ازده  ی آگاهمرگ  نینبوده است. چن  اب یو غ   ی ستی نهفته در مقولات ن  ی اندازهابا چشم

مدرن سرکوب شده    ۀ و فلسف   شه یدر اند  شه یهم  یتجربه برا  ن یبازگرداند. اما اگر ا  اش«یخون را به بخش »آگاه   انیو جر

 م؟ یامدرن شاهد بوده یو آثار هنر یاست پس چرا حضورش را به هزاران شکل در متون ادب 

در   پل گوگن و...،  سالوادور دالی ،  ی مختلف نظیر آثار پیکاسوهادورهی  هاینقاشی را در  ستی الیستانسیاگزحضور مرگ  

معاصر نیز   دورۀدر هنر مدرن  شود ینمو مقبل آن محدود  ستیو بی نوزده هاقرنمقوله به  نیبوده؛ اما اهنر رایج  خیتار

و    اندآوردهآثار خود    را دراین مهم  آنسلم کیفر و گئورگ بالتیز  ،  دید نقاشانی چون گرهارد ریشتر  وفوربهآن را    توانیم

اینکه وجود انسان    ۀدربار  هاستی الیستانسیدیدگاه اگز  .اندپرداختهدر بسیاری موارد با آرامش و از سر انتخاب به این مقوله  

ها  بسیاری داشته باشند. از نظر آن  دیو امکانات انسان تأک   ی بودگها بر واقعمقدم بر ماهیت اوست سبب شده است که آن

. از طرف دیگر  ردیگیدر پیش م  ها تیدارد که او در قبال این وضع  یابسیاری بر نوع مواجهه  رینگاه انسان به مرگ تأث

، بر نگرش او نسبت به مرگ و چگونه زیستن براساس چنین نگرشی  کندیکه انسان با دیگران و خدا برقرار م   یانوع رابطه 

اخلاقی    ی هانگاه خاص هرکدام از این فیلسوفان به مسئله خدا و ارزش  رود یطور که انتظار م عمده دارد. همان  یریتأث

چون آرامش و شادی را    ؛ یاشدهداشته است و سبب شده تا اهداف از پیش تعیین  ریها با مرگ نیز تأثدر مواجهه آن

طرح مسئله اصالت بپردازند که ضرورتاً معرف عمل خاصی  عنوان غایت رویکرد خود در نظر نگیرند و بجای آن به  به

ارزش از  انسان  از  تعریفی  ارائه  از  گریز  برای  فیلسوفان  این  رو  یگذار نیست.  مدع   ی اخلاقی  و  که صرفاً    اندیگردانند 

پیش  را که برای زندگی اصیل لازم است در    یاوهیها همدل است ش، تا هر کس که با آندارندیترجیحاتی را بیان م 

 . گیرد
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 ذ: فهرست منابع و مآخ

 ها کتاب

 . آگاه نشر :تهران، چاپ ششم .گذر از مدرنیته (.1379اهرخ. )حقیقی، ش

بولتمان  هایدگرالهیات اگزیستانسیالیستی مقایسه    (. 1382ان. )مک کواری، ج بزرگیمهدی    : مترجم  . و    : قم،  دشت 

 . سسه بوستان کتاب قمؤم

 .گام نو :تهران، مازیار : امیر مترجم .فلسفه هنر هایدگر (.1384)  .ولیانیانگ، ج

 مقالات

بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی  »  (.1393عفر. )؛ شانظری، جهدی ؛ دهباشی، مریبااکبرزاده، ف 

 . 1- 20، 11شماره ، الهیات تطبیقی «.از دیدگاه مولوی و هایدگر

)نظیربی نگین.  زیست؛  سفر»  (.1398،  سفر  ۀتجربۀ  الگوی  از  اگزیستانسیالیستی  پرنده-خوانش    دو   «.زندگی شمس 

 129.-151، 20شماره، س() فصلنامه علمی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا

ص زادقجغتایی،  میارکلایی،  فدوی  )؛  )پدید»  (. 1365هرا.  مرگ  مکتب    ۀ شکست  و  شاملو  اندیشۀ  در  مرگ 

 .المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیگردهمایی بین  گیلان، یازدهمین«. اگزیستانسیالیسم(

پ م ریاچوبک،  اکوان،  زحمد؛  رهبرنیا،   ،( نقاشی»  (.1399هرا.  در  بدن  پیکاسوخوانش  هنرهای    «. های  نظری  مبانی 

 .42-30، 10تجسمی، شماره 

دوفصلنامه    «.البلاغهدر نهجخوانشی اگزیستانسیالیستی از مفهوم مرگ  »  (.1400هدی. )؛ خبازی کناری، منداراه بار، ن

 .111-129، 2شماره ، علمی

نشینان آلتونا اثر ژان پل  بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه»  (.1389اله. )رفیع، ه

 .93-107، 5شماره، نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی «.سارتر

با  »  (.1395اود. )صدیقی، د اسلامی  هاپژوهشمرکز    «.مدرندولت پست  یهاشاخصآشنایی  :  دفتر،  مجلس شورای 

 .1-44، 3شماره، مطالعات بنیادین حکومتی

،  مابعدالطبیعی  یهاپژوهش  «.ایمان، مرگ و معنای زندگی در اندیشه کیر کگور و سارتر»  (.1399لیرضا. )فرجی، ع

 .7-32، 2شماره

،  8چیدمان، شماره    «.انسان در برابر مرگ با رویکردی به آثار دیمین هرست(. »1393)  .لی؛ پویان، عارا معتمدنیا، س

114 . 
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 هانامهپایان

ع  )اسکوئیان،  اگزیستانسیالیست  (.1388باس.  فیلسوف  دیدگاه سه  از  نیستی  و  یرکگور:  مرگ  هایدگر،  کی  و  ؛  ساتر 

 .یی دانشگاه علامه طباطبا :تهران، دوره دکتری فلسفه نامه انیپا

،  نامه کارشناسی ارشدپایان  «.مدرنبررسی تطبیقی نقاشی فیگور در هنر مدرن و پست(. »1395)  یلان.خدامرادی، ش

 .دانشکده هنر و معماری، تهران

نامه  پایان  «. ی خیال در آثار سالوادور دالی با رویکرد نقد تخیلی گاستون باشلارهاجلوهبررسی  »  (.1400فروز. )زرکوب، ا

 . موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی طبری، کارشناسی ارشد پژوهش هنر

نامه کارشناسی ارشد  پایان  «.فیلسوف اگزیستانسیالیست،  ی دینی اونامونوهاشهیاندبررسی  »  (.1391هرا. )پری، زشاه

 . س() دانشگاه الزهراء،  تهران، رشته الهیات 

ادوارد هاپرمطالعه  »  (.1397. )محمدشاهی، ش و  ادوارد مونک  آثار  در  اگزیستانسیالیسم  تفکر  نامه  پایان  «.تطبیقی 

 .سسه عالی ارم شیرازؤم، شیراز،  کارشناسی ارشد پژوهش هنر

نامه  پایان  «.شیوه بیان در آثار نقاشان سورئالیسم با تکیه بر آثار سالوادور دالی و نئوراوخ»  (.1391زار. )نیا، نموسوی 
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